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 » محمدرضا شفيعي كدكني«  سرشك. موسيقي بيروني در شعر م
 

 دكتر فروغ صهبا

 *عضو هيأت علمي دانشگاه اراك
 

 چكيده

 كـه وجـود نوعـي نظـم دركـلام اسـت و سـبب خيال انگيزي هرچه بيشتر آن مي شود از                        ،وزن
ور صورت  با وجود كوششي كه امروزه براي حذف آن و ترويج شعر منث           . ضروريات شعر است  

 .گرفته است، همچنان ذوق فارسي زبانان تمايل خود را به شعر موزون حفظ كرده است
شعر تجلي موسيقايي زبان    «:   در مباحث  نظري معتقد است     - شفيعي كدكني    -سرشك  .  م
اين با توجه به    .   است كه وزن از اركان اصلي شعر شفيعي است          اين  اين گفته بيانگر    »  .است
براي .   بررسي و تحليل موسيقي بيروني يا وزن در  اشعار نيمايي او است               هدف مقاله  ه،  فرضي

هزارة دوم  «پژوهش مورد نظر صد نمونه از اشعار نيمايي شاعر به ترتيب از نيمة اول كتاب                   
از جمله  .   و نتايج آن با استفاده از فن تحليل اطلاعات ارائه شده است              ،بررسي»  آهوي كوهي 

است كه نيما در    ملزم   كه شفيعي، به رعايت قواعد و ضوابطي           نتايج به دست آمده اين است     
او در انتخاب نوع وزن هيچ       .  زده استدست  شعر بنيان نهاد اما در عين حال به ابتكارهايي             

اي رمل و مضارع است، اوزاني  كه حافظ و سعدي و              هگرايش او غالباً به وزن    .  تعمدي ندارد 
ا و استفاده از    هوقف و سكون  .   در آن وزنها سروده اند    مولانا بيشترين و نابترين غزلهاي خود را      

                                                 
 8/3/1384: پذيرش مقاله    1/9/1383: دريافت مقاله 
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هجاهاي كوتاه و بلند در شعر او بسيار دقيق و حساب شده و داراي تأثير بسزايي در القاي                      
 .عواطف و معاني است

 . شعر، شفيعي كدكني، شعر امروز، موسيقي، وزنسرشك. م :كليدواژه 
 
 

 مقدمه

 است كه زبان شعر به طور ارادي با          اين  ن روزمره   يكي از ويژگيهاي زبان شعر نسبت به زبا        
 ،به تعبير ديگر  .  بهره گيري از شگردها و تمهيدات شاعرانه وارد عرصة زيبايي آفريني مي شود            

شاعر با آشنايي زدايي از زبان معمولي و تأكيد بر پيام به جاي محتواي آن، زبان را از حالت                      
 كاركردي ادبي، شاعرانه يا     ،ان با اين تغيير ماهيت    زبسوق مي دهد   ابزار ايجاد ارتباط به هدف      

شگردها و تمهيداتي كه موجب تمايز زبان ادبي از زبان متعارف هر              .  زيباشناسانه پيدا مي كند  
روزه مي شود فراوان است كه برخي از آنها شناخته شده اما نسبت به آن تمهيداتي كه ناشناخته                 

.  بسيار ناچيز است   ،كوهمند جهاني وابسته به آنهاست    مانده و اتفاقاً رمز و راز شاهكارهاي ش        
تمهيدات شناخته شده اي كه فرماليست هاي روسي هر اثر ادبي را مجموعة كم و بيش                       

صدا، صور خيال، آهنگ، نحو، وزن، قافيه و         «:  دلخواسته اي از آن مي دانستند عبارت است از       
 مشترك همة اين عناصر تأثير       فصل.  فنون داستان نويسي و در واقع كل عناصر ادبي صوري          

 .)6ص:1380ايگلتون،(» غريبه كننده يا آشنايي زدايندة آنها بود
آشكارترين عاملي كه زبان را از كاربرد معمولي خود منحرف مي كند و جنبة زيبا شناختي                
آن براي همه، از فرد عامي علاقه مند به شعر تا منتقد برجسته، ملموس و جذاب است و در                      

موسيقي كه خود ايجادكنندة    .  است»  موسيقي شعر « عمري همپاية شعر دارد      ، فارسي تاريخ ادب 
ر كه وسيلة انتقال عواطف است همراه گردد از نيرويي جادويي در               شععواطف است اگر با      

پيوند شعر با موسيقي مثل پيوند شعر با خيال و              «.  القاي حس و عاطفه برخوردار مي شود       
 است كه گاهي جانشين عنصر خيال در شعر شده و شعر را             تصويرهاي شعري به حدي استوار    

 .)51 ص :1370شفيعي،.  ك.، نيز ر  84ص:1381پورنامداريان،(»با توجه به آن تعريف كرده اند       
همة «زيبايي ناشي از موسيقي در ايجاد ساختار نهايي زيبايي شعر چنان حائز اهميت است كه                 

                       موسيقايي شعرتجلي): كه(ين تعريف خواهد بود بازگشتشان به ا،تعريفهاي شعر در تحليل نهايي
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 و تناسبهايي است كه عناصر      ها نتيجة توازن  ، موسيقي شعر  .)389  ص :1370شفيعي،  (»زبان است 
آوايي و صوتي تشكيل دهندة كوچكترين واحد شعر اعم از مصراع، بيت يا بند در محور                      

، موسيقي شعر به     ها و تناسب  نهاتاي چگونگي ايجاد تواز    در راس .  همنشيني زبان پديد مي آورد    
بعضي از انواع شناخته شدة آن را شفيعي كدكني تحت عناوين             .  انواع مختلفي تقسيم مي شود   

معرفي »  موسيقي بيروني، موسيقي كناري، موسيقي دروني و موسيقي معنوي                        «
 .)271 ص :1370شفيعي،.ك.ر(مي كند

همنشيني هجاهاي با   .  آن تجلي مي يابد  »  وزن« در   بخش مهمي از موسيقي بيروني شعر       
كيفيت ويژه يعني توجه به نوع هجاها در ساختار كلام همچون هجاهاي بلند و كشيده يا                      
هجاهاي كوتاه براي مقاصد خاصي مانند تأمل و درنگ يا هيجان و نشاط، مكمل وزن است و                  

 .بخش ديگري از موسيقي بيروني شعر را تشكيل مي دهد
وظيفة شاعر در وزن شعر تقريباً همانند كار        .  وعي سامان بخشيدن به زبان شعر است       ن ،وزن

منشي اداره است كه پرونده ها را در پوشه هايي دسته بندي كرده، سپس چند پوشه را در يك                   
. صورت پذيرد كارتن قرار مي دهد تا هنگام مراجعه به هر پرونده، كارش سريعتر و آسانتر                  

 خود را در دسته هاي كوچكي به نام افاعيل و افاعيل را در دسته هاي               شاعر هم هجاهاي سخن   
 سپردن و يادآوري و     ياداين كار مراجعه به بخشهاي كلام و به         .  بزرگتر به نام بحر تنظيم مي كند     

وزن سخن را سازمان مي دهد و        «به طور كلي     .  زمزمه و بازگو كردن آن را آسان مي كند          
 .)184 ص:1373ولك، (» سازماندهي هنر است

 تقليد آهنگ شوق و هيجان است، وسيله اي براي      اينكهوزن گذشته از    «:  اسپنسر معتقد است  
 است  اينصرفه جويي در توجه ذهن به شمار مي رود و لذتي كه از آن حاصل مي شود نتيجة                   

 آنها را آسانتر    ، ذهن ،كه چون كلمات بر طبق ضرب و وزني معهود و آشنا با هم تلفيق شود                 
ك مي كند و از كوششي كه بايد براي حفظ و ضبط مجموعه اي از كلمات به كار ببرد تا                      ادرا

 .)15  ص:1345خانلري،(» روابط آنها را با يكديگر و سپس معني كلام را دريابد، كاسته مي شود
ن شعر آزاد   اخورخه لوييس بورخس، شاعر و نويسندة آرژانتيني از پايه گذاران و مدافع             «
د را چنين بيان    يكر خود او دليل اين رو      .ينايي به شعر كلاسيك روي مي آورد       پس از ناب   .بود

از آنجا كه استفاده از چرك نويس از من دريغ شده بود مجبور بودم از حافظه ام استفاده                 :  مي كند
آدم مي تواند در خيابان    ...    به خاطر سپردن قالبهاي شعر منظم آسانتر از شعر آزاد است           ...    كنم
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و يا سوار تراموا باشد و در همان حال غزلي را تصنيف يا تنقيح كند، زيرا وزن و قافيه            راه برود   
 .)56ص:1380فلكي،(به يادآوري كمك مي كنند 

نيازي  با توجه به كيفيت آواها و واژه ها در شعر به وزن               هاممكن است در بعضي از زبان      
 هم رونق نگرفتن شعر منثور در زبان         دليل آن  .نباشد، اما طبع ايراني وزن را لازمة شعر مي داند        

 است كه در سفر و حضر، در گردش و        اين تأثير،   نظرمزيت عمده شعر بر نثر از       «.  فارسي است 
 كار و استراحت، در قلة كوه و قعر چاه، سينه به سينه نقل مي شود و گسترش                     هنگامبازي،  
ت و قوت تأثير در خواننده يا       هم از نظر سرع   :  اين تأثير داراي جنبه هاي دوگانه است     .  مي يابد

 خواننده از ذهن و زبان خود صدها نسخه كتاب براي شاعر              اينكهشنوندة شعر و هم از نظر        
» اگر آسانگيري نيست چه اصراري است كه اين امتياز را سرسري از شعر سلب كنيم              .  مي آفريند

 .)29ص:1378رحيمي، (
 محرك عاطفي عمل مي كند و براي         وزن به عنوان  «:  بر همين مبنا لارنس پرين مي گويد      

ص:1380ابومحبوب،(»تشديد توجه و هشياري ما نسبت به آنچه در شعر آمده به كار مي رود               
1380ابومحبوب،(»مايه و بنياد شعر   « لويي آنتر مير فرانسوي پا را فراتر مي نهد و وزن را              .)204

وزن معلوم و مشخص    لذت عمدة شعر منبعث از      «:  مي داند و دكتر جانسن مي گويد    )  202ص:
 .)142و141 ص:1377ولك، (»مصراعها و ساختار متحدالشكل بندهاست

در شعر فارسي هم به لحاظ خيال انگيزي وزن و لذتي كه از آن نصيب خوانندة شعر                       
ست  وزن كه عبارت«: دكتر زرين كوب مي گويد.  شعر دانسته اندجدا ناشدنيمي شود، آن را جزو 

ات كلام، به سبب خيال انگيزي كه دارد حتي نزد منطقي ها هم جزو            از وجود نوعي نظم در اصو     
وجود ه  به علاوه چون شكل و قالبي معين به كلام مي بخشد تناسبي در آن ب             .  ماهيت شعر است  

مي آورد كه موجب التذاذ است مخصوصاً كه شايد وجود اين قالب تا حدي نيز كمك باشد                    
 .)93 ص:1363زرين كوب،(» جهت فهم و ضبط معني

شفيعي كه يكي از شاعران برجستة معاصر و از رهروان شعر نيمايي است در بارة شعرهاي                
من شخصاً وقتي شعرهاي بي وزن را مي خوانم احساس مي كنم كه نبودن              «:  بي وزن مي گويد 

موسيقي و عناصر جلوة هنري باعث مي شود كه ديگر رغبتي به خواندن آن شعرها نداشته                    
ي كنم كه آن شعرها از مسير ذهن و انديشة من مي گذرد بي آنكه هيچ چيز                احساس م .  ...  باشم

 اين گفته حاكي از آن است كه شفيعي در            .)57 ص :1345شفيعي،(»در من رسوب كرده باشد    



ره 
شما

ي، 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
6, 

تان
مس
ز

 
13

83

 سرشك   .                                                           موسيقي بيروني در شعر م

 

107

 به بررسي چگونگي    هبر اساس اين فرضيه، مقال    .  شعرش  وزن را ضروري و ذاتي شعر مي داند        
راي اين كار صد نمونه از اشعار نيمايي شاعر به ترتيب           ب.  و توصيف وزن در شعر او مي پردازد      

. براي بررسي انتخاب و تعيين وزن شد       »  هزارة دوم آهوي كوهي   « كتاب   280 تا   1از صفحة   
 : استذيل به شرح آن   مورد تجزيه و تحليل  قرار گرفت كه نتايج ،سپس اطلاعات

 
 رعايت اصول نيمايي

شفيعي همه جا تسلط    .  اما نه وزن لجام گسيخته     تاساشعار نيمايي شفيعي همه داراي وزن        .1
 ركن ،اگر شاعر. خـود را بر وزن حفظ كرده و آن را به زيباترين وجه به پايان رسانده است   

. را بـراي شـعري انتخاب كرده به تناسب نياز در هر سطر از آن بهره برده است                 » مفاعـيلن «
 استفاده كرده خود را ملزم      اگـر در سـطر اول شـعر از يـك يا چند ركن سالم بدون زحاف                

كه سلامت ركن را تا پايان ادامه دهد مگر در سطرهاي بسيار كوتاه كه طبيعتاً       اسـت   نمـوده   
كه سطرهاي آن از يك تا چهار       » شعر چراغي ديگر  « مانند   ؛مي شود كوتاهتر  وزن از مفاعيلن    

 :در نوسان است» مفاعيلن«
 مفاعيلن    درين شب ها«

 مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن   چراغ ما كه از بي روغني دارد 
 مفاعيلن، مفاعيلن   فتيله ش خشك مي سوزد

 مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن و دود و بوي خنجيرش، ز هر سو، مي رود بالا

 مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن   بگو پير خرد زرتشت را يارا
 مفاعيلنمفاعيلن، مفاعيلن،   1»28/چراغ ديگري از نو برافروزد

 سطرها همه با    ،است» رمل مخبون محذوف  «كه در وزن    » هزارة دوم آهوي كوهي   «يـا در شـعر      
و با يك ركن مزاحف يكسان خاتمه مي يابد و در ميان آن دو از مي شود يـك ركـن مشابه آغاز       

 : سازندة وزن است،صفر تا سه ركن مياني به صورت زير
 فعلن فعلاتن

 فعلن، فعلاتن، فعلاتن

 فعلن، فعلاتن، فعلاتن، فعلاتن

 فعلن، فعلاتن، فعلاتن، فعلاتن، فعلاتن
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از نظـر پايان بندي سطرها يا مصرعهاي شعر نيز شفيعي كاملاً به قاعده اي كه نيما بنا نهاد و                     .2
 بدين صورت كه همة سطرهاي يك شعر را با          . پايبند است  ،اخوان آن را تفسير و تبيين كرد      

 ،كن يكساني ختم مي كند و در بين دو ركن مذكور           و با ر   ،ركـن عروضـي يكسـاني شـروع       
متناسـب بـا نـياز از اركـان ديگري بهره مي برد مگر چند مورد كه در يك يا دو سطر تغيير                       

ها غير از سطرهاي كوتاه يا وزنهاي مختلف الاركان است كه           ركنالبته اين تغيير    (كـرده اسـت   
» فعلن« آخر سطرها همه     ركن» 124/گيخطي زدلتن «مثلاً در شعر  )  . اجباراً تغيير مي كند    ركن
شده است، » فع«كه تبديل به » نغمة ما را با سوت نخواهد زد «است بجز در سطر  » لن عف«يـا   

و اركان پاياني » رمل مكفوف«ا هكه وزن آن  »103/سبزي خزه «و  » 65/يادگار«يـا در شعرهاي     
 .سطرها مختلف  است

 نت، فاعلافاعلات، فاعلا   رودخانه صخره را ربود و برد«
 فاعلات، فاعلن    ليك سبزي خزه

 فاعلات، فاعلات، فاعلات،فاعلن  مي نمايد اينكه مي روم ولي نمي رود
 فاعلات، فاعلات، فاع   »104/ايستاده مثل اژدهاست

كه از نظر ظاهر، شكل ابتكاري و مشابه ترجيع بند          » 55/از مـيان روشـنايي هـا و باران        «در شـعر    
حالت برگردان  » از ميان روشنايي ها و باران     «عبارت  . داراي ابتكار است  دارد از نظـر وزنـي هم        

با آن » رهسپاران«تـرجيع را دارد كـه در پايـان هر بند تكرار و سطر قبل از آن  با واژة تكراري                    
اما وزن اين دو    » رمل مجحوف يا مجحوف مسبغ    «وزن سطرهاي هر بند     . قافـيه مـي شـود      هـم 

ن دو سطر در پايان همة ي ديگـر در سراسـر شعر  به جز  ا   بـه تعبيـر    ؛سـطر رمـل سـالم اسـت       
 .رعايت شده است» فع يا فاع«سطرهاي هر بند زحاف 

 فع... فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن    ابرها نزديكدست، آويخته در نور
 فاعلا        گهارن
 تن فاعلا                  در رنگها 
 علاتن فاعلاتن فعتن فا          تركيبي از اين لحظه و هرگز 

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع  ارغواني و بنفش و زرد زنگاري
  اعلاتن فاعلاتن فعف  نيلي و گوگردي و قرمز

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن و جهان در جوهر خود رهسپاران  
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 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  از ميان روشنايي ها و باران  
 .امه مي يابدوزن شعر به همين ترتيب تا پايان اد

 
 وزنهاي مطلوب شفيعي

وزنها . ي گره خورده با ذهن شعرپسند ايراني است       ها از ويـژگيهاي شـعر شفيعي داشتن وزن        -1
 اوزان مورد استفادة    تمام .نداردهيچ تعمدي    دارد كـه شـاعر در انتخاب وزن          ايـن نشـان از    

براي . عر سروده اند   همان وزنهايي است كه بزرگترين شاعران زبان فارسي در آنها ش           ،شـاعر 
 وزن آن آثار،    ،شـاعري كه خود استاد ادبيات است و چنين آثاري همدم شبانه روزي اوست             

سـازنده موسـيقي غالـب ذهـن او مـي شـود و منطقي است كه وقتي دهان به سرودن شعر                      
 .مي گشايد شعرش در همان قالبهاي موسيقايي شكل بگيرد

اده كرده و براي جلوگيري از يكنواختي       استف» بحر«شـفيعي بـراي يـك صـد  شعر از ده             
ا را به كار برده با انتخاب گونه ها و زحافهاي مختلف            هآهـنگ شـعر در بحـوري كه زياد آن         

 مثلاً در بحر رمل با كاربرد چهار نمونة ؛هريك از اين وزنها جبران محدوديت را كرده است
بحر مضارع متناسب با    آن با زحافهاي گوناگون و در        » سـالم، مخـبون، مكفوف و مشكول      «

 . محتوا گهگاه با استفاده از اختيارات شاعري تنوع ايجاد كرده است
گروه وزني  » 10«وزن بهره برده كه به ترتيب بسامد در         »  20«شـاعر از    شـعر    در ايـن صـد       -2

قرار » مضـارع، رمـل، هـزج،  مجـتث، مـتقارب، رجـز، مـتدارك، منسرح، خفيف و سريع                  «
ت كـه اوزان اشـعار شفيعي نه چندان محدود است كه موجب             آمـار حاكـي اس ـ    . مـي گيـرد   

يكنواختـي موسـيقي اشـعار او شود و نه چندان متنوع كه دفتر شعر او را به دفترچة تمرين                    
وزن براي شاعر وسيله اي در جهت بيان بهتر مافي الضمير بوده            . كرده باشد تـبديل   عـروض   

 .است
» آيينه اي براي صداها«اعر در مجموعة محمـود كيانوش در بارة وزنهاي مورد استفادة ش       

وزنهـاي او نه چندان محدودند كه ملال بياورند و نه چندان متنوع كه او را در                 «: مـي گـويد   
مـيدان خودآزمايـي و مهـارت فروشـي ببينـيم و بيشـتر وزنهايـي هستند كه سخن ساده و                     

هزارة دوم آهوي   « اين نكته در مورد اشعار       .)65 ص :1378كيانوش،  (»بي تكلف را مي شايند    
 .هم دقيقاً صادق است» كوهي
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 :بسامد هر يك از گروه هاي ده گانه به قرار زير است
 .سي و يك درصد در اولين مرتبه قرار دارد: بحر مضارع
 .سي درصد، پس از وزن مضارع، دومين مرتبه را دارد: بحر رمل

 نه درصد: بحر مجتث
 نه درصد: بحر هزج

 هشت درصد: بحر متقارب
 شش درصد:  رجزبحر

 سه درصد: بحر متدارك
 دو درصد: بحر منسرح
 يك درصد: بحر خفيف
 يك درصد: بحر سريع

 31(آمـار نشـان مـي دهـد كه گرايش موسيقايي شفيعي در وزن شعر به ترتيب به اوزان مضارع                   
دو وزن مذكور همراه با مجتث و هزج كه در ردة بعدي قرار     . است) شعرسـي   (و رمـل    ) شـعر 

 بسامد را به خود بيشترين كه در غزلهاي سعدي و حافظ و مولوي هم      اسـت   نهايـي   دارد از وز  
 .ستا اختصاص داده 

منظور از  .  چنانكه مشاهده مي شود، اغلب شعرهاي شفيعي در اوزان جويباري و ملايم است             -3
از «اوزان جويـباري كـه واضـع و مبتكر اين اصطلاح خود شفيعي است، وزنهايي است كه                  

 ايقاعي خاصي حاصل مي شود كه با همة زلالي و زيبايي و مطبوع بودن، شوق                تركيب نظام 
بـه تكـرار در سـاختمان آنهـا احسـاس نمـي شود و ساختار عروضي افاعيل نيز در آنها به                       

 مانند وزن مفعول فاعلات     ؛گـونه اي اسـت كه ركنهاي عروضي در آن عيناً تكرار نمي شوند             
 : همانند شعر زير؛)395ص:1370 ، شفيعي(»مفاعيل فاعلن

 مفعول فاعلات مفاعيل   آن روز از پريدن يك زاغ«
 مفعول فاعلات مفاعيـ   در آسمان تنگ خيالش،

 فاعلن      تمام شكل    
 مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن   تيغ يقين حضرت مير مبارزان

 مفعول فاعلات مـ   برنده گشت و گشت كه
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 فاعيل فاعلان   با سطري آذرخش   
 مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن  و جوان و كودك و بيمار قريه راپير 

 مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن  »51/يك جا روانه كرد به ادراكي از درك
 كه اغلب نظام    استوزنهاي تند و متحركي     «در مقابـل اوزان جويباري، اوزان خيزابي است كه          

 نوعي نياز به تكرار را در ،ع خاصي به گونه اي است كه در مقاطآنهاايقاعـي افاعيل عروضي در     
 .»مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن« مانند وزن ؛)393 ص:1370 ، شفيعي(»...ذهن ايجاد مي كند و 

بايد اين نكته را يادآور شد كه در شعر نيمايي   .  استفاده كرده است   كمترشفيعي از اوزان خيزابي     
تر مجالي براي ايجاد وزن خيزابي و دوري  با توجه به كم يا زياد شدن تعداد اركان هر سطر، كم           

 . و در نتيجه قافيه هايي از نوع قافيه هاي تسميط گونه قديم وجود دارد
 شعر  ؛در بـين اشـعار مـورد بررسي فقط يك شعر كوتاه در وزن خيزابي سروده شده است                 

 »117/كبريت هاي بي خطر«
 نامفعول فاعلات    تنها همين نه امروز«

 مفعول فاعلاتن    در شيشه هاي رنگي
. . . 

 مفعول فاعلاتن     در قصر قيصران و
      عصر خدايگاني

 مفعول فاعلاتن    
 نامفعول فاعلات    با نطع سبز جلاد

 نامفعول فاعلات  »117/در پاي دار حلاج   
ولـي بـه طـور كلـي بايد گفت از نظر روحي و رواني هم وزنهاي خيزابي با شخصيت و منش                      

سازگار نيست و احساسات لطيف و رقيق او براي گنجانيدن در وزنهاي خيزابي             شفيعي چندان   
 .نداردمناسبتي 

اوزان خيزابـي بيشـتر مناسب شعر شاعراني است كه همه چيز را در يك جهت در حركت                  
 ،مـي بينـند و خـود نيز با آن همسو مي شوند اما شعري كه از پرندگان زنداني در قفس مي گويد                      

آنچه مي بيند نمي خواهد و آنچه       «شـاعري كه    . ر وزن خيزابـي بـيان شـود       چگـونه مـي تـواند د      
  .شعرش در وزن خيزابي نمي گنجد) 106 ص:1378برهاني،(»مي خواهد نمي بيند
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 بهره وري از كيفيت هجاها

نكـتة مهـم ديگـر در موسـيقي بيرونـي شـعر شفيعي توجه به انتخاب هجاهاي كوتاه و بلند و                      
برد هجاهاي كوتاه يا بلند يا كشيده كه در شعرش بيشتر محسوس            شـاعر با كار   . كشـيده اسـت   

 ذيل، مثلاً در شعر     ؛ي گوناگوني كه مي خواهد با خود همراه مي كند         ها خواننده را در حالت    ،باشـد 
 چرا كه   ؛ خواننده را در بر بگيرد     ،وجـود هجاهاي بلند و كشيده سبب مي شود حصاري از اندوه           

هجاهاي بلند در بافت شعر با چنين حالتي سازگار         . تتأمـل محـتاج سـكون و آهسـتگي اس ـ         «
 .)103 ص:1363يوسفي،(»است

 با ابرها شكايت لب ها و صبرها
 با صبرها حكايت بي آب ابرها

 در ابري از سؤال مي آيد ...
 در من خموش مي نگرد گرم

 من آب مي شوم 
 25و24/از شرم  
 : خواننده را به تأمل وامي دارد، و بلنددر شعر زير با استفاده از هجاهاي كشيدهشاعر همچنين 
 مي توان در خشكسالي«

 گرد خرمن
 »73./خوشه چينش ديد

 محسوس بودن هجاهاي كوتاه، حالتي متناسب با هيجان دروني شاعر را القا             ،يـا در شـعر زيـر      
 :مي كند

 بايد برويي و برآيي مثل بذري نو«
 در فرصتي كوتاهتر از خطبة تندر

 »35/ سهم خود را چيره برباييو از همه ذرات هستي
كه شاعر ديدگاه خود را نسبت به زندگاني بيان مي كند و             » درآمد به حصار  «همچنـين  در شـعر       

بـراي تمثـيل از رقعـة شـطرنج و ميدان مهره ها مطابق نظم و نظامي از پيش مرتب شده سخن                       
  به صورت پشت سر هم كوتاه آن   و  بلند كه نظم دو هجاي  كرده  مي گويد از وزني استفاده
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»- - U U - - U U - - U U - - «     بـا نظـم و نظـام مطـرح شده در شعر و نمايش صفحة شطرنج
 :بسيار هماهنگ است

 گفتند كه مي كوش به هر شيوه كه داني«
 كاين بازي شطرنج بدين نظم و نظام است

 نك مهره به دست تو و بازي زتو اما
 »22/با يك حركت نوبت بازيت تمام است

يا در شعر زير كه توصيف نقش كاشي هاي مسجد كهنسالي است با به كار بردن هجاهاي كوتاه                 
 ،كه براي برشمردن ويژگيهاي يك چيز يا براي معرفي هيجان انگيز اشيا، بيشتر مناسب است                 

 :بسيار زيبا آنها را به تصوير كشيده است
 لاجورد افق صبح نشابور و هري است«

 اكم شده استكه دراين كاشي كوچك متر
 » 18/مي برد جانب فرغانه و فرخار مرا

 
 شكل بيروني شعر

كوتاهترين سطرها  .   سطرها يا مصراعهاي شعر شفيعي  از نظر تعداد هجا بسيار متنوع است              -1
از يك و در بيشتر موارد از دو هجا تشكيل مي شود و طولاني ترين آن به سي و دو هجا                      

 عاطفي مي سازد كه با وجود كوتاهي به اندازة              سطرهاي كوتاه را جمله هاي    .  مي رسد
 :در» مرد« مانند شبه جملة ندايي ؛سطرهاي بلند، ذهن خواننده را به خود مشغول مي كند

 !مرد«
 صبرت ار به طاقت آمده ست

 زين شب چراغ مردة ملول
 »110/هوش آفتابيت كجاست

با بقية بند كه شش سطر است         كه از لحاظ معنايي و القاي عاطفه           ،در شعر زير  »  آه«يا مانند   
 :برابري مي كند

 !آه«
 ناجوانمردي گيتي آيا
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  بدانجاست كه فردا وقتيتا
 نبض اين ساعت فرتوت نخواهد زد

 هيچ مستي ديگر
 در ته كوچة بن بستي

 در آخر شب   
 »125/نغمة ما را با سوت نخواهد زد؟

 خود در القا    ،ت و شكستگي آن   شاعر سطرهاي بلند را با شكستن  در مقاطعي كه بسيار به جاس           
 : مانند سطر سي و دو هجايي زير؛دارد از حالت نثروارگي دور مي كندنقشي يا موسيقي كلام 

 اگر اين پرده برافتد«
 من و تو نيز نمانيم  
 اگر چند بمانيم و    
 »46/بگوييم همانيم      

، نيز خواننده را در      يا سطر سي هجايي زير كه شاعر علاوه بر شكستن با علايم سجاوندي                
 :خوانش شعر هدايت مي كند

 :همة مرغان گفتند«
 !خوشا ما  
 كه در آن ساية سيمرغ   
 »156/سعادت را مي پيماييم      

 ذهن شاعر چنان با موسيقي وزن در اشعار سنتي عجين شده است كه در برخي از اشعار                     -2
/هفت سالگي «مانند شعر   ؛نيمايي وي تعداد اركان عروضي در همة سطرها يكسان است           

 فرق اين شعر با اشعار سنتي در مرتب كردن سطرهاي شعر در دو بند چهار سطري                  .»166
 . پايان مي يابدو يك بند سه سطري است كه هر سه بند با قافيه يكساني 

 كه در مقاطع خاصي ايجاد شده حذف         ،در برخي از شعرها اگر شكستگي سطرها را        
به ياد  « مانند اشعار     ؛ شعر شكل سنتي به خود مي گيرد        ،بنويسمكنيم و آنها را دنبال هم         

را »  به ياد عارف  «براي نمونه شعر    .  »116/در جاودانگي «و  »  97ص/معجزه«،  »71ص/عارف
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در جايگاه آن در ذيل مي آوريم كه شكل يك          »  {«با حذف شكستگي ها و گذاردن علامت     
 .غزل سنتي دارد

 ريــة چندين هنـآفرين بر تو كه مجموع    رود دگري س}ر آواز وــس{ رونق ساز و        
 ار بشــريـــعارفــا جوهــر عصيــان تب      رودي داردـــچنگ روح تو به هر پرده س        
 كه در آيينة آن جـان و جهـان دگــــري     روان{سه رودند{سرود تو{آواز و{ساز و        
 كه ازين سوز و ازين شـور سرا پا شرري     مند تو راعشـق و آزادي و ايــران سه پيا        
 در شب ظلـمت بيــداد، فـروغ سحــري     با چنـــان نغمـه طـرازي به بلنداي سپهـر        
 تا ابــد از رخ بيــدادگـــران پـــرده دري     زانچه در پـــردة بيــداد همـايون گفتــي        
 عجبي نيست پس از مرگ هم ار دربه دري     ي به ره كينه و مهرزين صراحت كه تو دار       

 در سطرهاي پنج يا شش ركني از اوزان متناوب الاركان، ضروري است كه اركان فرد و زوج        -3
يا » مفاعيلن فاعلاتن « مثلاً اگر وزن شعري مضارع، يعني        ؛بـه تـرتيب بـا هم متناسب باشند        

 پنجم متناسب با مفاعيلن و اركان دوم و چهارم          متفـرعات آن است بايد ركن اول و سوم و         
اين قاعده در شعر شفيعي به طور دقيق رعايت شده          . باشـد متناسـب   و ششـم بـا فـاعلاتن        

 : مانند سطر شش ركني زير؛است
 قارد كلاغ پيري«

 بر شاخة اقاقي  
 »139/با يار غار خويش    

شد مطالب هر پله دنبالة سطر قبلي       نظـر بـه اينكه در شعر نيمايي اگر شعر به صورت پلكاني با             
 :است، اركان اين شعر به شكل زير است

 مفعول فاعلاتن«
 مفعول فاعلاتن  
 »مفعول فاعلان    

امـا در سـطرهاي پنج ركني از اين وزن، شاعر ابتكار زيبايي به خرج داده و با تقسيم كردن هر                     
 : مانند؛ تبديلاستكرده تبديل سطر به دو بخش سه و دو ركني، آن را به مستزاد 

 با زمهرير لحظه مي آميزد«ـــ 
 »122/در شطي از شتاب   
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 مفعول فاعلات، مفاعيلن«
 » مفعول فاعلان   

 گل هاي نقش كاشي مسجد را«ـــ 
 »131/در نيمه هاي دي    

 مفعول فاعلات، مفاعيلن«      
 » مفعول فاعلن    

 شويد غبار صفحة ساعت را«ـــ 
 »139/شدر چارچار خوي    

 مفعول فاعلات، مفاعيلن«  
 » مفعول فاعلان    

از نظر » در چارچار خويش«و  » در نيمه هاي دي   «،  »در شطي از شتاب   «از يـك سـو، پـاره هـاي          
ا را مصراع جداگانه اي قرار دهد و از ابتداي سطر بنويسد و             هنحـوي مستقل نيستند كه شاعر آن      

چهارم و پنجم سطر را مي سازد، ركن چهارم به          از سـوي ديگـر در وزن ايـن پـاره ها كه اركان               
  .تناسب دارد » مفاعيلن«است با ركن اول يعني      » فاعلاتن«جـاي هماهـنگ بودن با ركن دوم كه          

 و از نظر نحوي دنبالة قسمت قبل محسوب مي شود           ،بنابـر ايـن هر پاره به شكل پلكاني نوشته         
 .ا در شعر نيمايي شكل مي دهد مستقل و جلوة تازه اي از مستزاد ر،اما از نظر وزني

در شـعر زيـر همين شكل مستزاد قابل ملاحظه است با اين تفاوت كه شاعر بخش مقدم و                   
طولانـي مسـتزاد را نيـز شكسـته و به آن حالت پلكاني داده است و پلة سوم را بخش مؤخر و                  

 : كوتاه مستزاد قرار داده است
 روي چه ايستاده«

 پل خواجو  
 »76/در زير آسمان؟   
 مفعول فاعلات«

 مفاعيلن  
 »مفعول فاعلن   
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نيـز شـاعر در جهـت بهـره بردن از وزن براي القاي بهتر و مؤثرتر                 » 248/پـژواك « در شـعر     -4
ساختار شعر . مفهـوم، ابـتكار ديگـري از خـود نشان داده كه در شعر فارسي بي سابقه است          

 است كه وزن سطرها به      از سه بند چهار سطري و يك بند سه سطري شكل گرفته           » پژواك«
است اما پس از سطر » مفتعلن مفتعلن فاعلن يا فاعلان«جـز سـطر پايانـي هـر بـند معـادل         

پايانـي هـر بـند يـك يا دو پاره سطر مكرر به صورت پلكاني كه از نظر وزني معادل ركن                      
 :فضاي ذهن خواننده را فرا مي گيرد» زندگي ست«است تكرار مي شود و پژواك » فاعلان«

 مفتعلن مفتعلن فاعلن   ست چو در كوه كه دادي ندارا«
 مفتعلن مفتعلن فاعلن   از همه اطراف بپيچد صدا
 مفتعلن مفتعلن فاعلن   من چو كنم زمزمه اي را ادا

 مفعولن مفتعلن فاعلان  خلقش در حال به خوانندگي ست
 فاعلان  زندگي ست   
 فاعلان         »249/زندگي ست   

اين .  ...   آهنگ علاوه بر اصوات، سكونها و وقفها نيز تأثير عمده اي دارد              در موسيقي و    «-5
 مقاصد متفاوتي را در برداشته باشد از قبيل برجستگي           ،ا ممكن است به اقتضاي حال     هوقف

خاص كلمه، دعوت به توجه و تأمل، تقسيم منطقي بافت سخن، ايجاد انتظاري براي بقيه                 
 .)104ص:1363وسفي،ي(»بيت يا نقل قول و امثال اينها

در شعر معاصر از طريق شكستن سطرهاي شعر، خواننده را به سكون و توقفهاي              شاعر  
ماياكوفسكي شاعر برجستة روس    . مـورد نظـر و تنوع لحن و احساس خود هدايت مي كند            

هاي  كـه نمايش پلكاني از مختصات شعر اوست دربارة تقسيم به جا و دقيق مصراع به پاره                
لزوم اعمال دقيق  و بي اشتباه ريتم نيز تقسيم          «: گويد  آن بـر ريتم شعر مي      كوچكتـر و تأثيـر    

 ساخت فشرده و صرفه جويانة مصراعهاي ما، غالباً لازم          دليلبه  . مصـراع  را الزامـي مـي كند        
اگر پس از اين هجاها،     . مـي شـود كـه واژه هـا و هجاهـاي ميان مصراع برجسته جلوه كنند                

كابلي، (»مصراعي اعمال نشود ريتم مورد نظر به دست نمي آيد     مكثي طولاني تر از مكث بين       
  .)55ص: 1376

  به گونه ايشفيعي از شگرد شكستن سطرهاي شعر براي ايجاد درنگ و تأمل خواننده 
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است و خواننده بي اختيار در پايان هر        برابر  بهـره بـرده كـه هـر مقطع با يك ركن عروضي              
 : زيباترين سطرشكني هاي او در شعر زير استيكي از. شكستگي به انديشه فرو مي رود

 تبارِ تبَرها«: مي گويمش«
 وقتي كه در جواب تو ماندند

 زان گونه گبر و رافضي ات خواندند
 مفعول     اي گبر و

 فاعلات     رافضي و  
 مفاعيل فاعلان    ازين گونه بي شمار   
 »26و25/آنجا چه بود پاسخت اي يار    

 :ايي كه با شكست سطرهاي زير ايجاد كرده استيا قرينه سازي زيب
 فاعلاتن فـ    روحم ابري و«

 ـعلاتن فـ   افق سرخ و  
 ـعلاتن فـع لن  درختان صرعي   

 فاعلاتن فـ     ليك آن دور
 ـعلاتن فـ    يكي پير  
 ـعلاتن فـع لن »43/در افسانه و سحر   

 
 هماهنگي وزن و محتوا

ي دروني همگام و همراه با موسيقي بيروني بين وزن و محتوا                موسيق ،در تمام اشعار شفيعي   
در جايي كه سخن از خشم و فرياد است آواهاي كلام چنان منظم در              .  هماهنگي برقرار مي كند  

مقاطع خاصي از وزن قرار مي گيرد تا سكوت پس از فرياد را القا كند و در جايي كه به آرامش                    
 . نرمي و آرامش را،استنياز و نرمي 

پديد مي آيد وزن رمل مخبون را      »  ي«،  »م«،  »ن«اي  هدر شعر زير نغمه اي كه از تكرار واج        
كرده و لحن كلام به گونه اي      تبديل  كه وزني هيجان آور و نشاط برانگيز است به وزني ملايم             
تشويق  فرزندش را به نغمه سرايي      ،است كه گويي مادري با كلام نرم و لطيف و آهنگي ملايم            

 :مي كند
 !نغمة توست بزن«
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 آنچه كه ما زنده بدانيم  
 اگر اين پرده برافتد

 من و تو نيز نمانيم  
 اگر چند بمانيم و    
 »46/بگوييم همانيم      

امـا در شعر ديگري كه در همان وزن سروده شده، گزينش واژه هايي كه داراي واجهاي                 
 آگنده از خشم، متناسب با      اسـت وزن و آهـنگ، كـلام را ايـن چنين كوبنده و             » ش«،  »ق«،  »خ«

 :محتوا كرده است
 !آي«

 آن خشم فرو خوردة قومت را ! شاعر
 »158!/از نو بسراي    
 

 تناسب موسيقي و زبان

گاه وزن موجب ورود حشوهاي غير ضروري در كلام شفيعي نشده                 هيچ اينكهنكتة پاياني   
 دليل ويژه اي دارد به      وزن و ترنم حاصل از آن در عين اينكه در زيبايي كلام جلوة                .  است

 هميشه مانع بزرگي براي     ،محدوديتي كه بر شاعر تحميل مي كند و او را در تنگنا قرار مي دهد             
مجبور گاه شاعر را به استفاده از كلماتي . تاخت و تاز شاعر در جولانگاه سخنسرايي بوده است      

. عر سلب كرده استكرده كه غيرضروري است يا برعكس قدرت كاربرد بعضي واژه ها را از شا
است كه شاعر ابتدا وزني را به عنوان قالب، معين مي كند و سپس                   اين  اين امر ناشي از       

اما در شعر شفيعي موسيقي به منزلة جامه اي است كه            .  مي خواهد با واژه آن قالب را پر كند        
ته باشد  داشنياز  مناسب با اندام طفل شعر شكل گرفته است، نه فراختر از آن است كه به حشو                 

آيا آميزش  .  باشدمجبور   كه شاعر به حذف برخي از واژه هاي مورد نياز خود              ،نه تنگتر از آن   
 لفظ و موسيقي طبيعي تر از آنچه در كلام زير آمده است امكانپذير است؟

 !آيندگان«
 بدانيد 
 اينجا،  
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 مقصود از كلام،
 »326./تدبير حمل مشعله اي بود، در ظلام

  جان رامانند آرش كه«: يا
 در تير هشت و رها كرد

 اين لحظه ها بي قرارم
 »371/تا جان خود در سرودي گذارم

 .در اين اشعار نه مي توان واژه اي بر آن افزود و نه از آن كم كرد
 

 نتيجه

شـفيعي كدكني چه در بحثهاي نظري و چه در عمل يعني سرودن شعر، وزن را از اركان اصلي                   
 نقشـي كه شعر بر صفحة ذهن و انديشة انسان باقي مي گذارد   در نظـر  وي آن     . شـعر مـي دانـد     

گاه موجب ورود حشوهاي غيرضروري در       ناشـي از موسيقي شعر است، اما توجه به وزن هيچ          
 .شعر او نشده است

بررسي و تجزيه و تحليل صد نمونه از اشعار نيمايي شفيعي نشان مي دهد كه اشعار نيمايي                 
 ـ          ، ) درصد 31(گروه وزني مضارع  » 10«ه تـرتيب بسامد، در      شـفيعي همـه داراي وزن اسـت و ب

، ) درصد 6(،  رجز  ) درصد 8(،  متقارب  ) درصـد  9(، هـزج  ) درصـد  9(، مجـتث  ) درصـد  30(رمـل 
آمار . قرار مي گيرد  )  درصد 1(، سريع ) درصد 1(، خفيف ) درصد 2(، منسـرح  ) درصـد  3(مـتدارك 

 گونه ها و كاربرد انـتخاب . حاكـي از تـنوع وزن و گـرايش بـه دو وزن مضـارع و رمـل اسـت                  
اغلب .  مانـع يكنواختي آهنگ اشعار او شده است        ،زحافهـاي مخـتلف در وزنهـاي پـر بسـامد          

شـعرهاي شفيعي در اوزان جويباري و ملايم سروده شده و اين امر ناشي از مضامين اجتماعي                 
شفيعي در عين پايبندي به قواعد و اصول شعر نيمايي          . اسـت كه بر فضاي شعر او حاكم است        

 .ر شكل بيروني شعر ساختار تازه اي از مستزاد و مسمط و ترجيع بند پديد آورده استد
سـطرها يـا مصراعهاي شعر شفيعي از نظر تعداد هجا بسيار متنوع است و از سطرهاي يك                  

نكتة مهم ديگر در موسيقي بيروني شعر شفيعي،        . هجايـي تـا سـي ودو هجايي را شامل مي شود           
بين وزن و محتوا، توجه به كيفيت هجاهاي كوتاه و بلند و كشيده             عـلاوه بـر رعايت هماهنگي       

كار بردن ه شـاعر براي بيان مقاصد خاصي همچون تأمل و درنگ يا هيجان و نشاط از ب          . اسـت 
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عنوان مكمل  ه  هجاهـاي بلـند و كشـيده يـا هجاهاي كوتاه متوالي در جهت القاي بهتر مفهوم ب                 
 .هاي گوناگوني كه مي خواهد با خود همراه مي كندوزن استفاده كرده، خواننده را در حالت

 
 پي نوشت

شفيعي كدكني، محمدرضا؛ هزارة دوم      « اعداد سمت چپ مميز، شمارة صفحه از كتاب              .1
و در مواردي كه ضرورت داشته عنوان شعر        »  1382سخن،:  م، تهران  سو آهوي كوهي؛ چاپ  

 .نيز قبل از مميز آمده است
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